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فضیلت ما باشدتا جست وجوی ایمان تنها 
شــرق: «قدرت و افتخار» نوشته گراهام 
گرین با ترجمه احمد شاملو، به مناسبت 
صدمین ســال تولد این شاعر مطرح در 
انتشــارات نگاه منتشر شــد. در معرفی 
کتاب آمده است که در ایالتی در مکزیک 
دهه سی، جایی که خدا غیرقانونی اعلام 
شده و کلیســاها به ویرانه بدل شده اند، 
آخرین کشــیش باقی مانده در حال فرار 
اســت. امــا او قهرمانی کــه انتظارش 
را دارید نیســت؛ او مــردی دائم الخمر، 
گناهکار و پدر فرزندی نامشروع است که 
از سایه خود نیز می هراسد. ستوانی جوان 
و انقلابی در تعقیب او است. این تعقیب 
و گریــز نفس گیــر در میــان جنگل های 
مرطوب و روســتاهای طاعون زده، صرفا 
شکاری پلیسی نیست؛ بلکه نبردی است 
اگزیستانسیال میان دو نوع ایمان: ایمان 
خشک و بی رحم یک ایدئالیست  و ایمان 
لــرزان و آلوده یک گناهکار. گراهام گرین 
در «قدرت و افتخار» که بسیاری آن را قله 
آفرینش ادبی او می دانند، شــجاعانه به 
قلب پارادوکس ایمان می زند. این رمان، 
روایتی است تکان دهنده از ترس، خیانت 
و شهادتی ناخواسته؛ داستانی که ثابت 
می کند حتی در عمیق ترین تاریکی ها و در 
اوج سقوط اخلاقی، بارقه ای از «جلال» 
می تواند آدمــی را احاطه کند. این رمان 
از مهم ترین آثار گراهام گرین اســت که 
جان آپدایک، نویســنده شهیر آمریکایی 
آن را «شاهکار گراهام گرین» می خواند و 
معتقد است نیروی محرکه و شکوه این 
اثر از اراده ای ناشی از همدردی و آرمان 
گرین نشــئت گرفته اســت. خود گراهام 
گرین نیز «قــدرت و افتخــار» را در کنار 
«کنســول افتخاری» دو اثر محبوب خود 
معرفــی کرده و اقرار می کند که در میان 
شخصیت  به  داســتان هایش  قهرمانان 
کشــیش «قــدرت و افتخار» شــباهت 
بیشــتری دارد. در بخش نخست رمان با 
عنوان «بندر» می خوانید: «آقای تنچ زیر 
آفتاب کورکننده مکزیکی از خانه درآمد 
و برای تحویل گرفتن مخزن گاز اتِِرش رو 
غبار سفید به راه افتاد. چند کچل کرکسِ 
گرســنه نما از بالای بام به ســگ محلی 
نگاهش کردند: آخر هنوز به لاشه مبدل 
نشــده بود! چنان لجــش درآمد که به 
قیمت شکستن ناخن هایش تکه کلوخی 
از زمین کند و با حرکتی کاهلانه به طرف 
آنها انداخت. یکی شان بال کوبان رو شهر 
پر کشــید، از میدانچه و مجسمه نیم تنه 
رئیس جمهوری قبلی و ژنرال ســابق و 
آدمیزاد اسبق گذشت و از بالای دو تا دکه 
آب معدنی فروشی راست به طرف شط و 
دریا رفــت. البته آنجاها چیزی گیر پرنده 
نمی آمد: در سواحل آن دست، کوسه ها 
خودشــان به کار لاشــه ها می رسیدند. 
آقای تنــچ از میدانچه گذشــت. به مرد 
تفنگ به دســتی که تنگ دیــوار تو لکه 
کوچك ســایه نشســته بود بــا بوئنوس 
دیاسِ کوتاهی سلام کرد. اما این جا مثل 
انگلســتان نبود: طرف جوابی بِش نداد، 
همین قــدر زُل زد و با نگاهی بدخواهانه 
بهــش خیــره ماند. جــوری کــه انگار 
هیچ وقــت خدا با این اجنبی ســروکاری 
نداشــته و پنداری بابایی که دندان های 
نیشــش را روکش طلا کرده اصلا آقای 
تنچ نبوده. آقای تنــچ عرق ریزان راهش 
را ادامه داد. از کلیســای سابق که حالا 
جُــل و پلاس خزانــه داری را توش پهن 
کرده بودند گذشــت رفت طرف بندرگاه. 
وسط راه ناگهان از خودش پرسید از خانه 
آمده بود بیرون چه کار کند؟ یك شیشه 
آب معدنی بیندازد بالا؟... نه، نیامده بود 
آب معدنی بخــرد. «آخ، آره: مخزنِ گاز 
اتِر... . کشتی رســیده بود... کشتی ژنرال 
ئوبره گُن به اســکله بســته شــده بود و 
داشتند ازش آبجو خالی می کردند. جخ 
بارانداز  دویست، سیصد صندوقش کنار 
رو هم چیده شده بود. آقای تنچ به سایه 
اداره گمرك پناه برد و از خودش پرسید: 
این جا چه کار داشتم؟ -گرما حافظه اش 

را از کار انداخته بود».

تصور غرب از خاورمیانه 
چرا از واقعیت نمی آموزند؟

شــرق: جنگ های چند دهه دخیر آمریکا و به  طــور کلی جهان غرب در 
منطقه خاورمیانه و نتایج فاجعه بارشان در کشورهایی همچون عراق و 
افغانستان به این پرسش بنیادین دامن زده که غرب چگونه اسلام و خاورمیانه را 
درک، تصویر و مطالعه کرده است. پژوهش های قابل اعتنایی در سال های اخیر 
در این زمینه منتشــر شــده اند که برخی از آنها به عنوان آثاری دانشگاهی مورد 

توجه زیادی بوده اند.
کتــاب «تصــورات رقیــب از خاورمیانــه» با زیرعنــوان «تاریخ و سیاســت 
شرق شناســی» یکی از این آثار اســت که توسط زکری لاکمن نوشته شده است. 
این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده، نخست در سال ۲۰۰۴ 
منتشــر شد و ویراست دوم آن در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید. ویراست دوم به طور 

مشخص به تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا می پردازد.
«تصورات رقیب از خاورمیانه» یک بررسی تاریخی و سیاسی بسیار تأثیرگذار 
از نحوه شــکل گیری دانش غرب درباره اســلام و خاورمیانه اســت. این کتاب 
به عنوان یک متن توصیه شده و پراستفاده در دانشگاه ها شناخته می شود. درواقع 
تاریخ نــگاری عالمانه و عمیق زکری لاکمن از شرق شناســی اروپایی، مطالعات 
خاورمیانه در ایالات متحده، بحث برخورد تمدن ها و دخالت آمریکا در منطقه، 
از زمان انتشــار این کتاب در سال ۲۰۰۴ بســیار توصیه شده و مورد استفاده قرار 

گرفته است.
نویســنده کتاب، زکــری لاکمن، اســتاد تاریخ خاورمیانه مدرن در دانشــگاه 
نیویورک اســت. کتاب «رفقا و دشــمنان: کارگران عرب و یهودی در فلســطین 
۱۹۰۶-۱۹۴۸» دیگر اثر او است که پیش از کتاب «تصورات رقیب از خاورمیانه» 
منتشر شده بود. لاکمن ریاســت انجمن مطالعات خاورمیانه را بر عهده دارد و 
همچنان درباره اتفاقات جاری خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا کار می کند و 

می نویسد. او همچنین از سردبیران «میدل ایست ریپورت» است.
«تصورات رقیب از خاورمیانه» در دو محور کلی تدوین شــده اســت. محور 
اول به ریشه های تاریخی مربوط است و سیر تحول تصورات غربی از شرق را از 
دوران یونان و روم باستان، از طریق برخوردهای قرون وسطایی مسیحیان با اسلام   
تا دوران امپریالیسم اروپایی دنبال می کند. محور دوم به دوران معاصر آمریکایی 
مربوط اســت و در آن بر قرن بیســتم تمرکز شده و رشــد مطالعات خاورمیانه 
در آمریکا، به ویژه تحت تأثیر جنگ ســرد و ظهور تئوری نوســازی بررسی شده 
است. عناوین بخش های کتاب عبارت اند از: «در آغاز»، «اسلام، غرب و دیگران»، 
«شرق شناســی و امپراتوری»، «قرن آمریکایی»، «عرصه آشوب»، «شرق شناسی 

سعید: یک کتاب و پیامدهایش» و «پس از شرق شناسی».
یکی از نقاط قوت اصلی کتاب، تحلیل جامع لاکمن از کتاب «شرق شناسی» 
ادوارد سعید و مناقشات گسترده ای اســت که این اثر برانگیخت. در این فصل، 
تحلیلی کوتاه اما قابل توجه از دیدگاه های سعید، برنارد لوئیس و اندیشمندانی 
دیگر ارائه شده است. لاکمن به طور خاص نشان می دهد که چگونه نقد سعید 
بر ســنت شرق شناســی به تدریج به عنوان یک عقل ســلیم در میان بسیاری از 

پژوهشگران این حوزه پذیرفته شد.
کتاب «تصــورات رقیب از خاورمیانــه» منبعی آکادمیک امــا در عین حال 
قابل  فهم برای عموم اســت کــه تاریخ پیچیده و سیاســت زده «تولید دانش» 
درباره خاورمیانه را به شیوه ای روشــنگرانه روایت می کند. این کتاب صرفا یک 
تاریخچه دانشگاهی نیست، بلکه تلاشی اســت برای نشان دادن اینکه چگونه 
این تصورات بر سیاست های واقعی و گاه فاجعه بار قدرت های بزرگ در منطقه 

تأثیر گذاشته اند.
برای مثال لاکمن در ویراســت نخســت کتاب، که شــش ماه پس از تهاجم 
آمریکا به عراق نوشــته شــد، به برخی از توهم ها و پندارهایــی که معمولا بر 
خط مشــی آمریــکا در خاورمیانه تأثیرگــذار بوده اند و به شــکل های دانش و 

چارچوب های تفسیر شالوده آنها اشاره کرده است.
او ویراســت دوم کتاب را پنج ســال پس از آن نوشت و در آن اشاره کرده که 
چیز زیادی در این زمینه تغییر نکرده اســت. او در ویراســت تازه کتابش نوشــته 
که شــکاف چشــمگیر بین تصور و واقعیت، بین خط مشی و تبعاتش، همچنان 
پابرجاست، اگرچه به قول او تردیدی نیست که تصور آغازین دولت بوش از تبدیل 
عراق به یکی از «اقمار مطیع» و نفت خیز آمریکا از بین رفته است: «اکثریت مردم 
آمریکا مدت ها پیش به مخالفت با جنگ برخاســتند و امروزه اغلب ســرآمدان 
عرصه سیاســت و رسانه خوب می دانند که ایالات متحده باید راهی برای خروج 
از موقعیــت فاجعه بــاری که خود را در عــراق گرفتارش کرده بیابد و با ســایر 
کشــورهای خاورمیانه و جهان برخوردی هوشمندانه تر پیش بگیرد». لاکمن در 
فصل هفتم کتابش ذکر کرده که از یازده سپتامبر به بعد، بسیاری از آمریکایی ها 
از جمله دانشجویان دانشگاه ها میل راستینی به آموختن و فهمیدن هرچه بیشتر 
ســایر بخش های دنیا ازجمله جهان اســلام و نقش کشورشان در جهان نشان 
داده اند. اما با این وجود لاکمن بلافاصله می نویسد که «علی رغم انتشار نقدهای 
قاطع و متعدد درباره سیاســت خارجی آمریکا و بــه رغم آنکه حالا گنجینه ای 
از منابــع درباره خاورمیانه و جهان مســلمان - و روابط ایــالات متحده با آنها- 
در دســترس عموم است، اما معلوم نیســت درس های اساسی تر آموخته شده 
باشند». او می گوید اغلب منتقدان جنگ عراق، دست کم در میان سیاست مداران 
و محافل سیاســت گذاری، لزوم حفظ هژمونی آمریکا در خاورمیانه و ورای آن را 
به پرسش نمی کشند بلکه آنها صرفا از وسایل خاصی که دولت بوش برای حفظ 
آن هژمونی به کار بســته است و نیز از بی کفایتی فوق العاده اش، انتقاد می کنند. 
آنها عموما به این پرسش نمی پردازند که آیا اعزام روزافزون و بی سابقه نیروها و 
تجهیزات نظامی آمریکا به کشورهای مختلف در سراسر جهان واقعا امنیت ملی 
ایالات متحده یا دورنمای امنیت و ثبات جهانی را افزایش داده اســت؟ از این رو، 
هرچند ایالات متحده ســرانجام بخش عمده نیروهــای نظامی اش را از مهلکه 
عراق رهانید، اما لاکمن می گوید به نظر می رسد صحنه برای استمرار بسیاری از 
همان سیاست ها و در نتیجه، مداخلات آتی آماده می شود؛ مداخلاتی که تبعات 

عمیقا ناخوشایندی برای آنهایی خواهد داشت که آماج قدرت آمریکا هستند.
لاکمن در ایــن کتاب صرفا به دنبال روایت یک تاریخچه آکادمیک نیســت. 
انگیزه اصلی او آگاه ســازی عمومی است. او نگران این است که «انواع خاصی 
از دانــش درباره خاورمیانه و اســلام برای شــکل دادن و توجیه سیاســت های 
خطرنــاک، بدون جلــب رضایت یک جامعه آگاه» به کار گرفته شــده اســت. 
هشــدارها و نگرانی های او در این کتاب که چند ســال از انتشــارش می گذرد، 
واقعی بوده اند؛ چراکــه امروز آمریکا خود را درگیر نزاعــی دیگر در خاورمیانه 
کرده و با تهاجم به ایران با این پرســش افکار عمومی در آمریکا روبه رو اســت 
کــه هــدف از ورود آمریکا به این جنگ اساســا چه بوده و چه دســتاوردهایی 

به همراه داشته است.

هفتادوهشت سال پس از اختراع اسرائیل

افسانه ها و واقعیات اسرائیل

عطف شیرازه

فرهنگفرهنگ

در چهلمین سالگرد تأسیس رژیم اسرائیل در سال ۱۹۸۸، 
انتشــار چند اثر از ســوی تعدادی از مورخان و نویســندگان 
اسرائیلی مورد توجه زیادی قرار گرفت و صورت بندی تازه ای 
از روند و تشــکیل اسرائیل به دســت داد. «پیدایش اسرائیل: 
افســانه ها و واقعیات» از ســیمها فلاپان، «پیدایش مســئله 
پناهنده فلســطینی، ۱۹۴۷-۱۹۴۹» از بنــی موریس، «بریتانیا 
و مناقشــه اعراب و اســرائیل» از ایلان پایه و «تبانی در اردن: 
ملک عبداالله، جنبش صهیونیســتی و تقســیم فلسطین» از 
آوی شلیم آثاری بودند که هر یک از منظری خاص و بدیع به 
مسئله تأسیس اسرائیل پرداختند. این چند چهره دانشگاهی 
اســرائیلی از آن دوره به شــکل جمعی بــه مورخان نوین یا 

مورخان تجدیدنظرطلب اسرائیلی مشهور شدند.
پروفسور آوی شــلیم در یکی از گفت وگوهایش شرحی از 
این گروه مورخان نوین داده و می گوید این گروه در اواخر دهه 
۸۰ میلادی سر برآورد. آنها در آثارشان ادبیات گسترده ای را که 
درباره پیدایش اسرائیل با گرایش های آشکار پرو-صهیونیستی 
نوشــته شــده بود، به چالــش کشــیدند و در برابــر نگرش 

ناسیونالیستی غالب از منظری بدیع به موضوع نگاه کردند.
این چهره های دانشــگاهی اســرائیلی به مواجهه با تمام 
افســانه هایی پرداختند که پیدایش اسرائیل و نخستین جنگ 
اعــراب و اســرائیل را احاطه کــرده بود. شــلیم در توضیح 
چگونگــی ظهور و شــکل گیری «تاریخ نوین» حول مســئله 
اســرائیل به دو عامل اشاره می کند: یکی وجود اسناد رسمی 
اســت که پس از ســه دهــه از طبقه بندی خارج شــده و در 
اختیار این پژوهشــگران و مورخان قرار گرفته بود. عامل دیگر 
نیز اشــغال لبنان به دست اسرائیل در سال ۱۹۸۲ بود: «تا آن 
مقطع در اســرائیل در مورد اینکه همه جنگ های اســرائیل 
جنگ های تدافعــی و نه تعرضی هســتند، هم نظری وجود 
داشــت. اما در زمان جنــگ لبنان نارضایتی سیاســی وجود 
داشــت و مردم به  پرسش کشــیدن انگیزه های رهبران شان را 
آغاز کرده بودند. این نگاهی انتقادی تر به گذشــته کشــور را 
تشویق می کرد. به دنبال جنگ لبنان نخست وزیر وقت، مناخم 
بگین، ســخنرانی ای در مورد جنگ های انتخابی و جنگ های 
ناگزیــر ایراد و اعتراف کرد که اشــغال لبنان در ســال ۱۹۸۲ 
جنگــی انتخابی بود. پس از این اعتــراف، همه هم نظری در 
پشــتیبانی از موضع اسرائیل در این درگیری در هم شکست و 
ایــن فرجه ای به وجود آورد که مورخان نوین را قادر به ایفای 
نقش خود ساخت» (گفت وگو با آوی شلیم، ترجمه سیاوش 

آذری، نقد اقتصاد سیاسی).
گروه مورخان نوین با انتشــار آثارشــان با این اتهام روبه رو 
شدند که دســتوری سیاسی داشــته اند و هدف شــان ایجاد 
کانون های بین المللی پشــتیبانی از فلســطینیان و همدلی با 
آنها و نامشــروع جلوه دادن اسرائیل است. اما درواقع هر یک 
از این مورخان گرایش های نظری و وابستگی سیاسی متفاوتی 
از هم داشتند و یک دستور سیاسی نمی توانست آنها را حول 
مســئله ای نظری جمع کند. شلیم می گوید ایلان پایه همواره 
رادیکال تریــن آنها بود که رژیم اســرائیل را از آغازش طرحی 
استعماری می دانســت. پایه از اساس هیچ مشروعیتی برای 
رژیم اسرائیل قائل نبوده و در مورد پاک سازی قومی فلسطینیان 
در ســال ۱۹۴۸ نوشــته اســت. بنی موریس، صهیونیســتی 
چپ گرا بود که رژیم اســرائیل را مشــروع می دانست و خود 
شلیم هم می گوید در میانه این دو گرایش قرار داشته؛ اگرچه 
در ســال های اخیر به موضع پایه نزدیک تر شده است. شلیم 
پیش تر و بر اســاس دو نقطه عطف اصلی دیپلماتیک اسرائیل 
را مشــروع می دانســت. یکی از آنها بیانیه تقسیم ۱۹۴۷ بود 
که اســرائیل آن را پذیرفــت و اعراب رد کردنــد و این بیانیه 
مشــروعیت یک رژیم یهودی در فلســطین بود. نقطه عطف 
دیگــر قــرارداد آتش بــس ۱۹۴۹ بود که اســرائیل بــا تمام 
همســایگانش امضا کرد و براساس آن مرزهایش را مشخص 
کرد. اما اســرائیل به این مرزها پایبند نماند و در ۱۹۶۷ قلمرو 
خود را سه  برابر افزایش داد و به ساخت گسترده شهرک های 
غیرنظامی در ســرزمین های اشــغالی پرداخت. شلیم این را 
«پروژه استعماری صهیونیستی» می نامد که خط سبز را زیر پا 
می گذارد: «تمایز میان اسرائیل و سرزمین های اشغالی، دیگر 
تمایزی واقعی نیســت. همه مناطق تحت حاکمیت اسرائیل 
یک رژیم آپارتاید، یک رژیم برتری طلب یهودی است. از  این رو 
من تمامیت مشــروعیت اســرائیل را زیر ســؤال می برم. یک 
رژیم آپارتاید فراتر از نامشــروع بودن، کاملا نفرت انگیز است». 
شلیم همچنین کلیشــه تنها دموکراسی خاورمیانه را هم زیر 
ســؤال می برد و استدلال می کند که اسرائیل مانعی بر سر راه 
دموکراسی در منطقه است. او می گوید اسرائیل «دموکراسی 
عربی» نمی خواهد و کارنامه اش نشــان می دهد که یا درباره 
دموکراســی در دنیای عرب بی تفاوت یا در تخاصم با آن بوده 
و فعالانه دموکراسی در پهنه فلسطین را تضعیف کرده است. 
انتخابات ۲۰۰۶ در نوار غــزه و کناره باختری و نحوه مواجهه 
اسرائیل و کشــورهای غربی با آن، گواهی است بر اینکه آنها 

مانع شکل گیری دموکراسی هستند. همچنین واکنش به بهار 
عربی نیز درخور توجه اســت و شــلیم می گویــد بهار عربی 
نقطه ای بســیار اساسی در موضع اســرائیل را برملا کرد و آن 
اینکه «اســرائیل هیچ  وقت نخواسته که بخشی از خاورمیانه 
باشد. اسرائیل هرگز نخواسته به خاورمیانه تعلق داشته باشد، 
چه رسد به خواست یکپارچه شــدن با آن. دیوید بن گوریون، 
اولین نخست وزیر، در یک مباحثه داخلی می گوید که فقط به 
سبب تصادف جغرافیایی بود که اسرائیل در این منطقه پدید 
آمد؛ اما فرهنگ و ارزش هایش آن را بخشــی از غرب ساخته 
اســت». این نکته ای درخور توجه اســت که اسرائیل در این 
جغرافیا خود را بخشی از غرب به شمار می آورد و این یکی از 

مهم ترین دلایل مناقشه با همسایگانش بوده است.
در دهه های اخیر پژوهش هــای درخور توجه دیگری نیز 
از طرف ســایر نویسندگان اســرائیلی منتشر شده که برخی  از 
آنهــا به بحث های زیــادی دامن زده اند. برای مثال شــلومو 
زند در کتابی که بــا عنوان «اختراع قوم یهود» با ترجمه احد 
علیقلیان به فارسی منتشر شده، به سراغ روایتی تازه از تاریخ 
یهود و اســرائیل رفته اســت. او در روایت ارزنده تاریخی اش 
افســانه تبعید اجباری یهودیان در قرن اول از طرف رومیان را 
رد می کند و نشــان می دهد که عمده یهودیان امروز فرزندان 
نوکیشانی هستند که زادگاه شان در سراسر خاورمیانه و اروپای 

شرقی پراکنده بود.
رژیم اســرائیل در ۱۹۴۸ بر اساس افســانه هایی که بعدها 
از طرف خود مورخان و پژوهشــگران اسرائیلی رد شد، شکل 
گرفت. آنچه با عنــوان روز نکبت در حافظه جمعی معاصر 
مانده، به پاک ســازی قومی فلســطین اشــاره دارد؛ یعنی به 
دوره ای چند ماهه کــه در آن گروه های شــبه نظامی یهودی 
موســوم به ایرگــون و هگانا بــا انجام حملات، کشــتارها و 
تلاش هایی سازمان یافته برای خالی سازی جمعیت در سراسر 
فلسطین، مردم این سرزمین را به شکلی گسترده بیرون راندند. 
اســرائیل به این واســطه به عنوان یک رژیم حاکم بر سرزمین  
فلسطینی ها تأسیس شد و بزرگ ترین جمعیت پناهنده جهان 

تا امروز پدید آمد.
اسرائیل در زمانی تشکیل شــد که کشورهای به اصطلاح 
جنــوب جهانی که مســتعمره قدرت های جهانــی بودند، با 
تشــکیل جنبش های ملی در پی رهایی از اســتعمار و کسب 
اســتقلال بودند و از این نظر تأســیس رژیم اسرائیل بازگشت 
به گذشته ای استعماری بود که در دیگر نقاط جهان عمرش 
ســر آمده بــود. پژوهش های متعددی از جملــه کتابی که از 
ســوی سمیه عواد و برایان بین با عنوان «فلسطین: مقدمه ای 
سوسیالیســتی» منتشر شده، به سیر وقایع در روز نکبت اشاره 
کرده اند. براســاس این گزارش ها، در سال های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۸، 
بیش از ۵۳۱ روســتا و شهر فلســطینی به  طور کامل تخریب 
شــدند و در اغلب موارد جای آنها را شهرک های غیرقانونی 
و مراکز تفریحی گرفتند که فلســطینی ها امکان ورود به آنجا 
را نداشتند. سمیه عواد و برایان بین در ابتدای کتاب جمله ای 
از غسان کنفانی نقل کرده اند که گفته بود: «مسئله فلسطین 
تنها مســئله فلســطینی ها نیست، بلکه مســئله هر انقلابی 
است، هرکجا که باشد، به عنوان مسئله توده های استثمار شده 

و ستم دیده در دوران ما».
غســان کنفانــی، نویســنده چپ گــرا و از شــاخص ترین 
چهره های ادبیات عرب است که از سال ها پیش در ایران هم 
شناخته شــده بود. او در کتاب «مردانی در آفتاب» که بیش از 
یک ترجمه از آن در دســت اســت، توانست موضعی صریح 
در برابر اشــغال بگیرد. انتشــار «مردانی در آفتاب» ســکوت 
کشنده و سرخوردگی پس از ۱۹۴۸ را در هم  شکست. پس از 
۱۹۴۸ و شــروع آنچه در فرهنگ و ادبیات فلسطینی و به طور 
کلی عربی با عنوان نکبت شناخته می شود، داستان و ادبیات 
عرب نمی توانســت بــه روی مصیبت های ملت فلســطین، 
اشغال سرزمین، زندان و کشتار، تبعید خودخواسته و گروهی، 
مهاجرت های اجباری و تبعیض در حق اعراب درون حکومت 
صهیونیستی چشم ببندد. این مسائل دیگر جدا از هویت مردم 
فلســطین نبودند. «مردانی در آفتاب» غسان کنفانی به نوعی 

نخستین فریاد فلسطینی پس از ضربه هولناک نکبت بود.
«مردانی در آفتاب» از چند نظر رمان حائز اهمیتی اســت 
و حتی می توان آن را اثری جریان ســاز دانســت؛ چراکه آن را 
اولین رمان فلسطینی به معنای واقعی آن دانسته اند. حمدی 
ســکوت در کتاب «رمان عربی» (ترجمه عظیم طهماســبی، 

نشــر نیلوفر)، می گوید با اینکه برخــی پیدایش رمان پخته و 
کمال یافته فلســطینی را در ۱۹۴۳ می دانند، یعنی زمانی که 
اسحاق موسی حسینی رمان «خاطرات یک مرغ» را چاپ کرد، 
اما تقریبا همه اتفاق نظر دارند که رمان کوتاه غســان کنفانی 

نخستین رمان فلسطینی به معنای واقعی است.
«مردانی در آفتاب» در ۱۹۶۳ به چاپ رســید و ســه سال 
پــس از آن کنفانی رمــان دیگری را با عنــوان «آنچه برایتان 
مانده است» منتشر کرد. حمدی سکوت می گوید این دو رمان 
نخســت کنفانی بر دو رمان بعدی او از نظر فنی برتری دارند: 
«او در دو اثر نخســت به واسطه ســاختار رمان و از لابه لای 
حوادث، بــه بیان مفهوم و معنــا می پردازد، حــال آنکه در 
دو رمان دیگر، به بیان مســتقیم رو آورده و کوشــیده است تا 
اندیشــه اش را از نزدیک تریــن راه ممکن به طیف گســترده 
خوانندگان انتقــال دهد». کنفانی در «مردانــی در آفتاب» و 
«آنچه برایتان مانده است» از شــیوه های روایت مدرن مانند 

جریان سیال ذهن و چندصدایی استفاده کرده است.
در «مردانی در آفتاب» ســه فلسطینی با نام های ابوقیس، 
ســعد و مروان با یک فلســطینی دیگر به نــام ابوخیزران که 
راننده کامیون است، نقشه ای می ریزند تا او آنها را داخل تانکر 
آب به کویت ببرد؛ یعنی به جایی که آنها در خیال شان رؤیای 

خوش و امن زندگی را در آن می جویند. 
وقتی ابوخیزران از مرز میان عراق و کویت می گذرد، ســه 
شــخصیت دیگر که می خواهند به کویت برونــد، زیر آفتاب 
کشنده داخل تانکر پنهان می شوند، با این تصور که کل ماجرا 
چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد؛ اما نیروهای مرزی به خاطر 
آنکه زیادی خسته و کُند هستند، زمان زیادی را صرف شنیدن 
حرف های ابوخیزران درباره ماجراهای جنســی اش می کنند 
و فاجعه در همین جا رقم می خورد. وقتی ماشــین از مرز رد 
می شــود و ابوخیزران دریچه تانکر را باز می کند، با سه جسد 
کــه از فرط گرما پخته و مرده اند، روبه رو می شــود و به اجبار 
آنهــا را در تلی از زبالــه در «صحرای غربــت» دفن می کند. 
حمدی ســکوت درباره دو ســطح رئالیســتی و نمادین رمان 
نوشته: «رمان راه و رســم تلاش برای رهایی در سطح فردی 
و تسلیم و سازش را بی هیچ کوششی برای مقاومت محکوم 
می کند و هشــدار می دهد که این رفتار منفی هم در ســطح 
فردی و هم در ســطح عمومی جامعه فلســطین به فاجعه 

خواهد انجامید».
کنفانی در این رمان روایت ادبی را بی آنکه به شــعارزدگی 
تقلیل دهد، با امر اجتماعی و سیاســی پیوند زده و بســیاری از 
ویژگی های داستان نویسی مدرن را در اثرش به کار گرفته است. 
«مردانی در آفتاب» در فهرســت صد رمــان برتر جهان عرب 
که در ســال ۲۰۰۱ در نشریه مصری «اخبار الادب» منتشر شده، 
جایــگاه پنجــم را دارد و در دهه ۱۹۷۰ به انگلیســی و پس از 
آن به زبان های متعددی ترجمه شده است. کنفانی به واسطه 
این رمان و دیگر آثارش جایــگاه ممتازی در ادبیات عرب دارد 
و بــه تعبیر برخی منتقدان در کنار محمود درویش و ســمیح 
القاسم سهم بسزایی در ساختن هویت فلسطینی فارغ از مکان 

و در چارچوب واژه ها و ادبیات 
و فرهنگ داشته است.

کنفانــی در زمــان نوشــتن 
تنهــا  آفتــاب»  در  «مردانــی 
او نویسنده ای  ۲۳ سال داشت. 
پرکار و همچنین روزنامه نگار و 
سردبیر چند نشــریه سیاسی و 
ادبی بود. از او چهار رمان و دو 
رمان ناتمام و ســه نمایش نامه 
و پنــج مجموعه داســتان که 
شــماری از آنها داستان کودک 
اســت، باقــی مانده اســت. او 
آثاری پژوهشــی نیــز در زمینه 
ادبیات فلســطین منتشر  تاریخ 
کــرده و همچنیــن نقاش هم 
بود. غسان کنفانی مبارز و فعال 
سیاســی هــم بــود و در مقام 
و چپ گرا  متعهد  نویســنده ای 
نویســندگی خــود را در امتداد 
فعالیت سیاسی اش می دید. او 
در «مردانی در آفتاب» به سراغ 
احساس شکست و سرخوردگی 
رفته و تبعات مســیری را نشان 
داده کــه در آن فــرار به تلاش 
بــرای رهایی جمعــی ترجیح 
داده می شــود. خود کنفانی نیز 
در عمل مسیر مبارزه با اسرائیل 
را در پیش گرفت و در این مبارزه 

جانش را هم از دست داد.

در  اســرائیل  دولــت 
بر اســاس   ۱۹۴۸
کــه  افســانه هایی 
خود  طرف  از  بعدهــا 
مورخان و پژوهشگران 
شــد،  رد  اســرائیلی 
شــکل گرفت. آنچه با 
در  نکبت  روز  عنــوان 
معاصر  جمعی  حافظه 
پاک ســازی  به  مانده، 
فلســطین  قومــی 
اشــاره دارد؛ یعنی به 
چند ماهــه  دوره ای 
گروه های  آن  در  کــه 
یهودی  شــبه نظامی 
و  ایرگون  به  موســوم 
هگانا با انجام حملات، 
تلاش هایی  و  کشتارها 
ســازمان یافته بــرای 
خالی ســازی جمعیت 
در سراســر فلسطین، 
مــردم این ســرزمین 
گسترده  شــکلی  به  را 

بیرون راندند

تصورات رقیب از خاورمیانه
زکرى لاکمن

ترجمه دامون افضلى
نشر نى

قدرت و افتخار
گراهام گرین

ترجمۀ احمد شاملو
انتشارات نگاه

پیام حیدرقزوینی


